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 اپرای ایرانی به روایت علی قمصری
برشی خیالی از تاریخ ایران

همدلی| علی قمصری آهنگساز و نوازنده شناخته شده 
ایــران، پس از دریافت تندیس »حافظ« و جایزه جهانی 
»براوو آواردز«، تازه ترین اثرش با نام »پیروز و پریزاد« را در 
تالار وحدت روی صحنه برده است. این اثر بر منظومه ای 
داســتانی از احسان افشاری و با همراهی گروه بزرگی از 
هنرمندان موسیقی، نمایش و حرکت خلق شده و در قالب 
چند اجرای محدود در تالار وحدت روی صحنه اســت.

صبا پاشایی، بهادر صحت، مهسا باقری، محمدرضازاده، 
المیرا قنبری، سهیل رجب، ریحان احمدی، خوانندگان و 
ایفاگر کاراکترهای اصلی این اثر هستند و علی قمصری 
ایفای نقش »پیروز« را بر عهده دارد.در توضیح »پیروز و 
پریزاد« آمده است:»پیروز و پریزاد را می توان نخستین 
نمونه یک اپرای ایرانی  دانســت که نویسنده و آهنگساز 
بر پایه  نگرشی مشترک، عزم بر خلق اثری داشته اند که 
نه اقتباسی از ادبیات  کهن است و نه ترجمانی از اپراهای 
غربی. بهره گیــری از آواز و تحریرهای ایرانی، تمرکز بر 
سازهای ملی به ویژه سازهای دیرینه و چند هزارساله، بر 
مختصات ایرانی اپرای »پیروز و پریزاد« صحه  می گذارد.

بستر داستان برشــی خیالی از تاریخ ایران است دورانی 
که از نظر اهمیــت جایگاه هنر، یادآور دوره ساســانی  
است.پادشاه ایران تصمیم دارد در یک فراخوان عمومی 
دخترش را به وصل شایسته ترین مرد سرزمین درآورد. 
اما خلاف الگوهای قابل انتظار، رقابت برای وصل با دختر 

پادشاه بین جنگجویان نیست. بین خنیاگران است.«

کسب جایزه در ۹۸ سالگی
 »دیک ون دایک« 

مسن ترین برنده امی شد
همدلی| دیک ون دایک بازیگر و کمدین افســانه ای با 
دریافت جایزه امی ۲۰۲۴ تاریخ ســاز شد. او با ۹۸ سال 
سن، مسن ترین بازیگری اســت که جایزه امی روزانه را 
دریافت کرده است.او این جایزه را به عنوان بازیگر مهمان 
در ســریال درام روزانه »روزهای زندگی ما« کسب کرد.

این بازیگر، کمدین و تهیه کننده جمعه در پنجاه و یکمین 
دوره جوایز امی حضور پیدا کرد و در حالی که به عنوان 
مسن ترین نامزد امی معرفی شد، در نهایت این جایزه را 
دریافت کرد و به شــوخی گفت: مسن ترین نامزد تاریخ 
هســتم. باورم نمی شود. من تمام عمر نقش پیرمردها را 
بازی کردم، اگر می دانستم قرار است این قدر عمر کنم، 
بهتــر از خودم مراقبت می کردم.او افزود: من ۹۸ ســاله 
هستم، باورتان می شود؟ این خیلی بیشتر از عمر ۸۰ ساله 
است که در این کسب و کار بالاترین محسوب می شود.

به گزارش مهر، ون دایک در »روزها« که یک داستان ۴ 
قسمتی است در نقش »مرد اسرارآمیز/ تیموتی روبیشو« 
ظاهر شد؛ یک مرد اسرارآمیز و یک فرد مبتلا به فراموشی. 
مارلنا )دیدر هال( وظیفه دارد به این شخصیت کمک کند 
تا شــکاف های حافظه اش را پر کند. برای رسیدن به این 
هدف، او از جان بلک و استیو جانسون )استیون نیکولز( 
کمک می خواهد. این بازیگر در اپیزودهای یکم سپتامبر، ۴ 
سپتامبر، ۸ سپتامبر و ۱۴ سپتامبر »روزها« بازی کرد و در 
قسمت یکم سپتامبر، همسرش، آرلین سیلور، هم وی را 
همراهی کرده بود.او همچنین جایزه مرکز کندی ۲۰۲۱ را 
دریافت کرد که از شبکه CBS نیز پخش شد.این بازیگر 

یک جایزه امی هم در سال ۱۹۸۴ دریافت کرده بود.

همدلی| امیر قادری منتقد در ششمین قسمت از 
ســری جدید برنامه سینمایی »هفت« که با اجرای 
بهروز افخمی شامگاه ۱۸ خرداد ماه پخشَ شد، ابتدا 
عنوان کرد: ســینما هنر صنعت رسانه است، برای 
همین جنبه های مختلفی دارد. قرار نیست فیلم هایی 
که در مورد آن صحبت می کنیم، مورد علاقه ما باشد 
و شاید منظور ما جنبه های صنعت و رسانه سینما 
باشد. هیچ کمدی  این ماه های سینمای ایران برای 
من »فسیل« نمی شــود. من در زمان جشنواره هم 
گفتم امیدوارم »فســیل« صنعتکی را در سینمای 
ایران ایجاد کند و آن را ادامه دهد. فیلم »تگزاس ۳« 
مورد علاقه من نیست و به کسی توصیه نمی کنم اما 
در حال حاضر ادامه دهنده صنعتک نوپا در سینمای 
کمدی ایران است. من »تگزاس ۳« را اخیرا در یک 
سالن پر دیدم که مردم آخر فیلم کم و بیش دست 
زدند و از آن راضی بودند. علاوه بر اینکه کمدی این 
فیلم با اکشن منزوج شده بود، مشخصا برای فیلمنامه 
هم زحمت کشــیده بود که گره هایی برای فروش 

داشته باشد.
در ادامه رضا صدیق بیان کرد: من حاضر نیستم برای 
ایجاد این صنعتک اجــازه  دهم از نگاه ایدئولوژیک، 
فیلمی مثل »تگــزاس ۳« پیش برنده آن صنعتک 
باشــد. این صنعت اگر به این شــکل ادامه دار باشد 
مانند جــزام خودش را خواهد خورد. این صنعت نه 
تنها با »تگزاس ۳« ایجاد نمی شود بلکه با این فیلم ها 
سقوط می کند و محکوم به شکست است. کمدی از 
نگاه کلاسیک و فلسفه ارسطو باید سه ویژگی داشته 
باشد. یک آگاهی دهنده باشد، دوم باید بتواند بخش 
انباشته شده ذهن جامعه را تخلیه کند و سوم اینکه 
بعد از تماشا منبسط گر ذهن باشد. در »فسیل« این 
ویژگی ها تا حدودی وجود داشت و می توان به عنوان 

پدیده سینمای کمدی درباره آن حرف زد.
این منتقد ادامه داد: »تگزاس ۳« یک فیلم ضدملی، 
ســخیف و مثل زالویی است که ســابقه حرفه ای 
بازیگرانی که سال ها تلاش کرده اند را ارتزاق می کند 
تا بفروشد. فیلم از ژاله صامتی، مهدی هاشمی، پژمان 
جمشیدی و سام درخشانی ارتزاق می کند. بازیگران 
این فیلــم در اینجا هزینه یک عمر بازیگر حرفه ای 
بودنشان را گرفته اند چون »تگزاس ۳« هیچ آبرویی 
ندارد. متاسفانه مشکل اخیر ما این است که نسبت به 
فیلم های بهتر از این تندتر عمل می کردیم اما در حال 
حاضر انقدر دست به عصا و مهربانانه بی دلیل با یک 
سری فیلم ها برخورد می کنیم. این خیانت در حق 
ملتی است که اتفاقا ممکن است در سینما دست هم 
بزنند. مخاطب ممکن است از فیلمی خوشش بیاید 

اما این نباید مانع نقد شود.
سپس امیر قادری اظهار کرد: من خیلی به مقایسه 
اعتقــاد دارم، در واقع هنر ما این اســت که نگوییم 
همه محصولات کمدی مبتذل هستند. من برخی 
فیلم های کمدی ســال های اخیر را که در جشنواره 
اکران نداشت، حتی نتوانســته ام ادامه دهم. وقتی 
»تگــزاس ۳« را با آن ها مقایســه می کنم متوجه 
می شــوم به نسبت کمدی های قبلی سعی کرده به 
اســتانداردهایی نزدیک شود و برای هر بخش فیلم 
ایده دارد. مشخصا حمزه صالحی نویسنده فیلم برای 
این ایده زحمت کشیده و یک سوم پایانی فیلم نیز 
کمدی اکشــن اســت. کل حرف من این است که 
تهیه کننده و این ســینما باید از این چرخه صنعت 
و درآمد برای فراتر رفتن استفاده کنند. کل چالش 
سینما این است که در عین استفاده از ذائقه مخاطب 

اگر ذائقه را بالا نبرید و ذائقه نســازید، این صنعت 
خودش، خودش را می خورد.

در ادامــه رضا صدیق یادآور شــد: قبل از پلتفرم ها 
یک ســری فیلم های ســوپرمارکتی داشــتیم که 
تهیه کننده ســالانه با بازیگران قرارداد می بســت و 
کیلویی فیلم تولید می کرد. این فیلم ها به فیلم های 
شانه تخم مرغی معروف بودند؛ سطح فیلم »تگزاس 
۳« در همین حد است. مردم جامعه ایران به دنبال 
خنده هستند و حوصله ندارد فیلم اجتماعی سیاه 
ببینند. پس نباید از این جامعه انتظار داشت که اگر با 
کالای مبتذل یا سخیف مواجه شود، آن را پس بزند 
یا موضع بگیرد. اگر »تگزاس۳« قبلا پخش می شد 
قطعا موضع جدی نسبت به آن وجود داشت. قطعا 
انگشت نقد من به سمت مردم نیست و به این سلیقه 
بی احترامی نمی کنم چرا که آن را حاصل یک فرآیند 
می دانم. فرآیند هم از آنجا می آید که سینمای شبه 
خصوصی اینگونه می تواند خود را سرپا نگه دارد. در 
واقع کارکــرد عرضه و تقاضا را بهم می ریزد. در این 
شرایط انگشت نقد من سینمای حکومتی است که 
باید چرخه رقابت و سینمای گیشه محور را گردن 
بگیرد و پیش ببرد. عید امســال نشان داد که این 
فیلم های دولتی اصلا گیشــه ندارند. این در حالی 
است که ســرمایه گذار خصوصی دغدغه اش فروش 
است اما ارگان های دولتی به گیشه فکر نمی کند و 
صرفا به گزارش پر کردن اهمیت می دهند. سینمای 
امروز نســبت به جامعه منقطع است. علت فروش 
»تگزاس ۳« انحصار بــدون رقابت با فیلم های غیر 
ایرانی و همچنین سینمای حکومتی است که با این 

کمدی رقابت نمی کند.
امیر قادری خاطرنشان کرد: من به تفاوت ها احترام 
می گذارم اما هرگز »تگزاس ۳« را توصیه نمی کنم . 
در عین حال از آن دفاع می کنم چون اگر این مسیر 
پیش برود امیدوارم به حضور ســینمایی های دیگر 
کمک کند. فیلم های شانه تخم مرغی که به آن اشاره 
شد یک امکان بزرگ برای سینمای ایران بود چون در 
سوپرمارکت ها محصول فرهنگی برای فروش داشتیم 
اما چون بی کیفیت بودند، سریع از بین رفتند. من به 
عنوان وکیل مدافع تماشاگر ایرانی می گویم، اگر این 
سینما خود را ارتقا ندهد، خود این کمدی ها دیگر 

نخواهد فروخت.
رضا صدیق اظهار کرد: بعد از کرونا سینمای ایران به 
طور جدی وارد بحران گیشه شد یعنی تهیه کنندگان 
به سراغ سینمای عامه پسند و بی در و پیکری رفتند 
که فقط پول به جریان بیفتد؛ من جریان افتادن پول 
در سینما را جدی و مهم می دانم و به همین جهت 
هم سینمای حکومتی را نقد می کنم که چرا فروش 
ندارد. نتیجه ایــن کار تهیه کنندگان، پایین آوردن 
سطح سلیقه مردم شــد. پیشنهاد من به سینمای 
ایران ندیدن یا جلوی اکران گرفتن فیلم هایی مانند 
»تگزاس ۳« نیست. اتفاقا رقابتی شدن سینمای ایران 
مشخص می کند هر فیلمی چند مرده حلاج است؛ 
باید تولیدات جدی در این سینما رخ دهد تا رقابت 
معنا پیدا کند. سینمای ارگانی باید از این دست به 
عصا بودن فاصله بگیرد و وارد ژانرهای مختلف شود.

او افــزود: امر ملی و امنیت ملی در تمام دنیا چیزی 
نیست که با آن شوخی شود حتی اگر فیلم کمدی 
بخواهد به این اشــاره کند و یک شخصیت احمق 
داشته باشد از دل فرآیند قصه گویی به یک قهرمان 
مردمی تبدیل می شود. فیلم »تگزاس ۳« به صورت 
قلابی و سفارشی حادثه گنگستری رخ داده می شود 

و به دو شــخصیت احمق فیلم گفته می شــود که 
شما آبروی ایران هســتید. این دو نفر در نهایت به 
کسانی تبدیل می شوند که باید یک فرد خارجی را 
از دســت تروریست ها نجات دهند و این کار را هم 
بسیار احمقانه انجام می دهند. نکته جایی است که 
شــالوده ای برای این تعریف نشده و جوری ساخته 
شده که اسپانسر فیلم خوشش بیاید. فیلمساز باید 
بداند وقتی که به سراغ موضوعات مهم می رود نباید 

به آن آسیب زد.
امیر قادری در نهایت بیان کرد: به نظر من مهم است 
که سینمای ایران روی زیبایی شناسی کلی اش کار 
کند. نباید فیلمی مانند »تگــزاس ۳« انقدر چرک 
باشــد. مخاطب ایرانی دوست دارد تصاویر جذاب و 
باسلیقه ببیند. جدا از این ها حالت کمدی که نیروی 
انتظامــی فیلم دارد برای من بســیار جالب بود که 

نیروی انتظامی چگونه این را قبول کرده است.
در ادامــه برنامه »هفت«، میز پرونده ویژه با موضوع 
بازگشت فیلمفارسی؟ با حضور حسین فرحبخش و 

مهدی فرجی برگزار شد.
مهدی فرجی درباره معنای لغت فیلم فارسی در بین 
مردم بیان کرد: طی سال های اخیر و به ویژه بعد از 
اکران فیلم هایی که مضمونی نزدیک به همان سال ها 
داشتند، این لغت دوباره برای مردم معنی زننده ای 
پیدا کرد. من معتقدم که این لغت ظلمی بود که علیه 
فیلم های فارسی اتفاق افتاد. فیلم فارسی از نظر من 
دو بخش دارد. یک بخش محتوا و مضمون که بسیار 
تکراری شد و به سمت ابتذال پیش رفت؛ مضامینی 
ماننــد کاباره، کافه و زن هــای رقاصه در نود درصد 
فیلم های آن دوره وجود داشت. بخش مهم سینمای 
فیلم فارســی این بود کــه زن یک موجود نحیف و 
ضعیفی بود که برای مســائل مالی تن به هر خفتی 
می داد. من از این بخش دفاع نمی کنم و معتقدم به 
سرعت عجیبی هم به سمت سراشیبی سقوط رفت.  
اما من بخش های دیگر فیلم فارسی را تایید می کنم؛ 
بخشی که سینمای فارســی قصه گو بود و قهرمان 
داشت. من به لحاظ ساختاری معتقدم فیلم فارسی 
درست بود و سینمای قصه گو بسیار طرفدار داشت 
و دارد. بعد از انقلاب تا اوایل دهه ۷۰ ما ســینمای 
قصه گو و قهرمان محور داشتیم اما کم کم سینمای 
اجتماعی در ساختار سینمایی ما معنا پیدا کرد که نه 
قهرمانی داشت و نه قصه ای را تعریف می کرد که به 

اعتقاد من به سینما آسیب جدی زد. 
حســین فرحبخش ضمن یــادآوری این نکته که 
فیلم دهه۳۰ را باید با دوران خودش مقایســه کرد، 
یادآور شــد: خدا لعنت کند کسی را که کلمه فیلم 
فارســی را باب کرد چرا که این در وهله اول توهین 
به زبان ما اســت. این کلمه برای یکســری شاگرد 
تنبل های بی لیاقت جا افتاد. این کلمه برای کلاس 
اولی هاســت؛ که امروز هم فیلم هایی را می کوبند و 
ایرادات حسادتانه و دروغین می گیرند. اما دم وزارت 
ارشاد گرم که به این فیلم ها مجوز می دهد و به این 
نقدها گوش نمی دهد. خود دکتر کاووســی که این 
واژه را بــاب کرده دو فیلم ســاخته که زیر مبتذل 
است. من به عنوان کسی که در سینما هستم با این 
نگاهی که مسئولین را در تنگنا قرار می دهند، مبارزه 
می کنم.  البته که ما از مسئولین خواهش می کنیم که 
نسبت به سینمای اجتماعی هم وسعت دید بیشتری 
داشته باشند. نباید خیلی ها راجع به سینمای کمدی 
اظهار نظر کنند چون این باعث عقب نشینی جوانان 
می شود. شرع برای ما از همه چیز مهمتر است و باید 

گفت فیلم هایی که پروانه کسب دارند ذره ای خلاف 
شرع نیستند. پس ما به دنبال چه هستیم؟ تکنیک 
ضعیف و قوی آن به من و شــما ربطی ندارد. مردم 

می روند و می بینند.
او ادامه داد: فیلم »تگزاس ۳« ساخته شده که مردم 
را بخنداند. ازقضا خنداندن مردم این روزها کار بسیار 
ســختی است. سال گذشــته ما تعداد زیادی فیلم 
کمدی داشــتیم که فروش نکردند. در واقع کمدی 
که داستان داشته باشــد و برای مردم جذاب باشد، 
فروش می کند. من با سینمای قبل انقلاب به لحاظ 
محتوا مشکل دارم و ضمن احترام به همه، از نظر من 
پولش هم حرام است؛ اما به معنای واقعی سینما بود 

و آرتیست داشت!
او مدعی است در سال های بعد ما سینما نداشتیم. 
خوشبختانه ما اکنون مســئولینی داریم که اجازه 
اکران به »فسیل« و »هتل« می دهند چرا که دولت 
های قبل چنین جراتی را نداشتند؛ مردم هم از این 

موضوع لذت بردند.
او درباره کلمه فیلم فارســی گفــت: ما کارگردان و 
منتقد خوبی نداشــتیم که از کلمه فیلم فارســی 
به عنوان کلمه منفی و مبتذل اســتفاده کند. این 
ها تحریف اندیشه اســت؛ مثل کسانی که در دهه 
۶۰ حاکم ســینما بودند و تروریســت تفکر بودند؛ 
مانند آقایان بهشــتی و انوار. همین آقایان جمشید 
هاشم پور را ۵ سال ممنوع الکار کردند چون قهرمان 
نمی خواستند. زمانی که دکتر لاریجانی وارد سینما 
شد اوضاع تغییر کرد و این سیاست ها عوض شد و ما 
توانستیم مقداری آزادی وارد کنیم. ما هر فیلمی که 
ساختیم از آن ایراد می گرفتند و مسئولین ما در ارشاد 
به ندرت پیدا می شــوند که به دنبال راضی کردن 
رئیس بالاترشان هستند. اما اکنون مسئولین به مردم 
و شرایط روحی شان توجه دارند. حتی علم پزشکی 
معتقد است که نیم ساعت فیلم کمدی برابر یک دوره 
درمان بیمار قلبی است. خود رهبری همواره گوشزد 
می کنند که ما باید به جامعه امید دهیم. مگر فیلم 

کمدی چیزی غیر از امید است؟
افخمی دربــاره واژه فیلم فارســی بیان کرد: کلمه 
فارسی انقدر باحیثیت است که نتوانسته این کلمه 
معنا پیدا کند. برای من این کلمه هرگز بار معنایی 
منفی نداشته و ندارد. باید در برابر این واژه ها مقاومت 
کرد و این را مانند چماق و فحش به کار نبرد. من بار 
معنایی این کلمه را قبول نمی کنم و به همه فیلم ها، 

فیلم فارسی می گویم .
در ادامه مهدی فرجی خاطرنشــان کرد: در میان 
مدیران انگ کلمه فیلم فارســی به فیلمنامه کافی 
اســت تا فیلمی را رد کنند. هیچکس با سینمای 
گیشــه و فروش مخالف نیست. عده ای که مخالف 
هســتند مســاله را به گونه  دیگری نگاه می کنند. 
ســینما بخشــی از مســئولیتش فرهنگ سازی 
اســت و عده ای به آن نگاه انتقاد دارند. من موافق 
ســینمای گیشه هستم و معتقدم این جنس فیلم 
ها آســیب و مزاحمتی به سینمای ایران نداشته و 

اتفاقا ســرمایه گذار با این کار پول و شغل به وجود 
 آورده است. در زمان مدیریت من فیلم هایی مانند 
»پایتخت«، »نون خ« و... ســاخته شد که همه اش 

فیلم فارسی با لهجه های مختلف است.
او  ادامه داد: من معتقدم که در فیلم های محتوایی 
و اجتماعی خیلی موفق نشدیم و دو سه فیلم بهتر 
نداریم که در آن رفتار و فرهنگ ایرانی داشته باشد 
و بتوانیم از آنها دفاع کنیم مانند »بچه های آسمان«، 
»جدایی نادر از سیمین« و ... اما خیلی از فیلم های 
این جنســی ما خوب نشــد و حتی دردسری برای 
مدیران ســینمایی شــد. برای همین به فیلم های 
کمدی پشت پا زدیم و آن ها را زدیم. سینمای ایران از 
یک جایی دچار انحراف شد. من با بعضی از فیلم های 
کمدی مخالفم چرا که از جایی به بعد کمتر به بعد 
فرهنگ و آداب و رسوم توجه شد و صرفا به فروش 

بیشتر توجه کردیم.
ایــن مدیر ســینمایی افزود: من با واژه ســینمای 
عامه پســند و بی  در و پیکر موافق نیستم چرا که به 
شرایط اجتماعی مردم باید توجه کرد. در این شرایط 
آوردن مردم به ســینما و خنداندن آن ها کار بسیار 
سختی است. باید دست چنین فیلمسازی که مردم 
را به سینما می کشاند را بوسید. البته که در کنار شاد 
کردن مردم باید به مســائل فرهنگی و تربیتی نیز 
پرداخت. سینما قابل مقایسه با هیچ وسیله تربیتی 
دیگری نیست. من معتقدم مهمترین وظیفه سینما 
سرگرمی است اما باید در کنارش عناصر انتقال تربیت 
و فرهنگ را هم داشته باشیم. نباید در سینما فیلم 
خسته کننده، ناامیدکننده و غیر جذاب اما آموزنده 

دید؛ این اصلا سینما نیست.
فرجی درباره کم بودن فیلم های کمدی شهرستانی 
بیان کرد: این موضوع چند علت دارد؛ عدم دسترسی 
به امکانات در شهرستان، حساسیت و خط قرمز اقوام 
روی زبان و لباسشــان و کمبود مدیر حامی در این 
زمینه. پس طبیعی است که همه چیز پیرامون تهران 

و اطرافش اتفاق بیافتد.
در ادامه حسین فربخش اظهار کرد: من آدم هایی را 
می شناسم که در عین نقد به کمدی در خلوت خود 
با فیلم خندیده و لذتش را برده اند. مانند فیلم »آدم 
برفی« که رهبری فرمودند این فیلم را در عید اکران 
کنید اما مسئول کج فهم آن سال های ارشاد، جلوی 
اکران فیلم را گرفته بود. حال آنکه این فیلم هم در 
ســینماها و هم در تلویزیون با استقبال مخاطبان 
مواجه شــد. امروز ملت ما کمدی می خواهند. من 
معتقدم شخصیت و مسئولین تراز یک نظام با این 

موضوع مخالفتی ندارند و مخالفان در میانه هستند.
مهدی فرجی خاطرنشــان کرد: ما در ســال ۱۰۰ 
فیلم سینمایی می ســازیم که ۱۵ تای آن کمدی 
اســت. ما در ســینمای اجتماعی و معناگرا، روی 
کسانی سرمایه گذاری کرده ایم که فیلم های معمولی 
تحویل مان دهند؛ اما با افراد حرفه ای مانند حاتمی 
کیا و احمدرضا درویشی کار نمی کنیم چون معتقدیم 
ادامه در صفحه 5 آن ها گران اند. 

در ششمین قسمت از سری جدید برنامه سینمایی »هفت« مطرح شد 

صنعتسینماخودشرامیخورد!
رویداد


